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 در جهان اسلام« نظم»مسئله  یبندو صورت یتمدن لیتحل
 

 1رسول نوروزی فیروز

 

 چکیده
ترین نظمی و بحران مداوم اصلیبوده است. ناامنی، بی« آشوب»جهان اسلام در دو قرن اخیر همنشین 

جهان اسلام است. تمرکز پژوهش حاضر بر مقوله نظم در جهان اسلام است )مسئله(. نشانگان آشوب در 

نظیر  -جغرافیایی مشخصی پردازد که اگر نظم در گستره یک منطقهپژوهش حاضر به این پرسش می

را با استفاده از سطح تحلیل تمدن مورد ارزیابی  -نظیر جهان اسلام ترغرب آسیا و یا یک گستره وسیع

رسد سطح تحلیل تمدنی در دهد؟ )سوال( به نظر میارائه می« نظم»بندی از مقوله دهیم، چه صورتقرار 

دهد و آن را از دوگانه سطح تحلیل الملل در تقسیم مناطق جهان، طرح جدیدی ارائه میسیاست بین

الملل را بر های درون نظام بینرو پویشدهد )فرضیه(. از اینای عبور میجهانی و سطح تحلیل منطقه

کند. گیری آن و منابع مؤثر در تشکیل آن تبیین میبندی جدیدی از نظم، قواعد شکلاساس ارائه صورت

و سطح تحلیل تمدنی )روش(، نظم در جهان اسلام را با  در این پژوهش بر اساس روش تحقیق بنیادی

در درون جهان اسلام تحلیل های تمدنی( های اسلامی )و یا جریانتوجه به ظهور اشکال مختلف تمدن

تمدنی در جهان اسلام  هایراراشیکبندی های رفتاری )همگرا/ واگرا( را بر اساس تقسیمکرده و پویش

 ها(.کند )یافتهتبیین می
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 مقدمه
مفاهیم جدیدی همچون هویت تمدنی، الملل ورود ظهور سطح تحلیل تمدنی در روابط بین

های تمدنی به دولت تمدنی، نظم تمدنی و... را به همره داشته است. کاربست این مفاهیم در تحلیل

الملل امروزه به روشنی روشنی مشخص شده است و پس از سه دهه دقت نظر متخصصان روابط بین

ان آورد و آن را برای فهم و تبیین و یا الملل سخن به میتوان از سطح تحلیل تمدن در روابط بینمی

در دانش سیاست هایی نظیر جهان اسلام به کار بست. بینی وضعیت آینده جهان و گسترهپیش

عنوان مفاهیم به« تغییر»و « نظم»، «آنارشی»، «المللماهیت نظام بین»هایی همچون الملل مقولهبین

الملل مفاهیم را تبیین کرده و های روابط بینشوند. هر یک از نظریهمحتوایی در نظر گرفته می

 دهند.های آن را ارائه میالملل و زیرمجموعهبندی خود از محیط نظام بینبراساس آن، صورت

الملل، سطح تحلیل تمدن است. هنگامی که یکی از سطوح تحلیلی جدید در دانش روابط بین

چه »بریم بایستی بررسی شود که الملل بهره میعنوان ابزار تحلیل سیاست بیناز سطح تحلیل تمدن به

و بر مبنای « الملل نظیر نظم، آنارشی و تغییر ارائه خواهد شد؟تفسیری از مفاهیم اساسی سیاست بین

و نظم در نظام « گیری نظم جهانی چگونه خواهد بود؟الملل و شکلماهیت نظام بین»این تفسیر 

عنوان مبنای تحلیل قرار یی دیگر هنگامی که تمدن بهالملل تابع چه قواعدی است؟ از سوبین

(، کدام 1387به تعبیر اسپریگنز ) -ها مطرح شوند که سطح تحلیل تمدنگیرد، بایستی این پرسشمی

حل ارائه دهد؟ و تواند دریابد، علل آن را تشخیص دهد و برای حل آن راهنظمی و بحران را میبی

های اصلی تمدن، چه مند شویم، پرسشعنوان یک نظریه بهرههدر نهایت اگر بخواهیم از تمدن ب

تر تر اما با اهمیتهای جزییتوان به برخی پرسشهایی خواهند بود؟ و پس از آن است که میپرسش

های های جهانی نظیر جهان اسلام پرداخته شود. پرسشنظیر تحلیل پدیده نظم و تغییر در زیرسیستم

 الملل است.کلان در بیان ارتباط تمدن و سیاست بینمطرح شده به مثابه طرحی 

نظمی و بحران مداوم بوده است. ناامنی، بی« آشوب»جهان اسلام در دو قرن اخیر همنشین 

های داخلی کشورها، جنگ میان کشورهای ترین نشانگان آشوب در جهان اسلام است. بحراناصلی

های ی روابط با جهان غرب، ظهور بحراناسلامی، قطع روابط و یا حداقلی بودن روابط، سخت

های روشنی از این آشوب است. بغرنجی این وضعیت ای همچون طالبان و داعش، مثالافسارگسیخته

های متفاوتی به آزمون نهاده شوند تا در پرتو آن، موجب شد در تحلیل وضعیت جهان اسلام نظریه
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اوتی ارائه کرد. پژوهش حاضر به این پرسش رفت از وضعیت حاضر، راهکارهای متفبتوان برای برون

نظیر جهان  ترنظیر غرب آسیا و یا یک گستره وسیع -پردازد که اگر نظم در گستره یک منطقهمی

« نظم»بندی از مقوله را با استفاده از سطح تحلیل تمدن مورد ارزیابی قرار دهیم، چه صورت -اسلام

الملل در تقسیم مناطق تحلیل تمدنی در سیاست بینرسد )فرضیه( سطح دهد؟ به نظر میارائه می

ای دهد و آن را از دوگانه سطح تحلیل جهانی و سطح تحلیل منطقهجهان، طرح جدیدی ارائه می

بندی جدیدی از الملل را بر اساس ارائه صورتهای درون نظام بینرو پویشدهد. از اینعبور می

کند. سطح تحلیل تمدنی، نظم در تشکیل آن تبیین می گیری آن و منابع مؤثر درنظم، قواعد شکل

های تمدنی( در درون های اسلامی )و یا جریانجهان اسلام را با توجه به ظهور اشکال مختلف تمدن

های رفتاری )همگرا/ واگرا( را بر اساس تقسیم بندی هایراراشیک جهان اسلام تحلیل کرده و پویش

 د.کنتمدنی در جهان اسلام تبیین می

« المللنظم تمدنی در سیاست بین»و « المللنظم در سیاست بین»مقدمات بحث حاضر دو سرفصل 

الملل چگونه الملل مسئله اصلی این است که نظم در سیاست بیناست. در مبحث نظم در سیاست بین

الملل کشورمحور است یا عناصر دیگری همچون نظام گیرد؟ آیا نظم در سیاست بینشکل می

ها و منظرهای مختلفی الملل، مناطق و... در ایجاد نظم دخیل هستند. در پاسخ به این پرسش ایدهبین

وجود دارد و از جمله موضوعاتی است که اجماعی نظری بر محور آن شکل نگرفته است. فقدان 

الملل حول مسئله تشریح عناصر جهان اجتماعی اجماع در مناظره علمی نظری در دانش روابط بین

عم از مادی و غیرمادی( و میزان و نقش آنها در اثرگذاری در سیاست جهانی ریشه دارد؛ زیرا )ا

رغم تمام تغییراتی که در آن محقق شده است این است الملل علیپرسش اصلی در دانش روابط بین

؟ «گذاردها تأثیر میکنند و سایر متغیرها چگونه بر رفتار آنها چگونه عمل میدولت»که 

(Jackson, 2010: 206)  الملل نیز دو در نظام بین« نظم»و « تمدن»در سرفصل دوم یعنی رابطه

دهد و همین امر سبب رویکرد وجود دارد. هر رویکرد خوانش متفاوتی از دیگر از تمدن ارائه می

شود. رویکرد نخست رویکرد جوهرگراست که تمدن را به مثابه یک تفاوت در خروجی تحلیلی می

گیرد و رویکرد دوم رویکرد خوانش فرایندی از تمدن است. حاصل رویکرد در نظر میوضعیت 

ها و یا سایر کنشگران متاثر از تمدن و افزایش سطح منازعه جوهرگرا عدم امکان تعامل میان تمدن

الملل است؛ و حاصل رویکرد دوم امکان و واگرایی شدید ناشی از وضعیت آنارشیک در نظام بین
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)نک:  ها و وجود ظرفیت همگرایی استها با توجه به فضای واقعی میان تمدنمیان تمدنتعامل 

 (.Hobson, 2007:16-17؛ 1027ـ 1026 :1383مردن، 

بندی از نظم در جهان شود که تحلیل تمدن چه صورتدر پژوهش حاضر بر این مسئله تمرکز می

های مختلفی که از نظم در جهان اسلام ندیبدهد. برای پاسخ به این پرسش صورتاسلام را ارائه می

هایی که برای عبور از آشوب و حرکت به سمت نظم پایدار ارائه شده است محقق شده است و ایده

گیرد و سپس براساس مبانی اتخاذ شده )تمدن به مثابه یک فرایند( به تحلیل مورد بازخوانی قرار می

ازخوانی مسئله نظم در جهان اسلام با رویکرد تمدنی، بشود. ماهیت نظم در جهان اسلام پرداخته می

فهم فرایندی از تمدن و مسئله نظم تمدنی در »، «درک از محیط پیرامون»هایی نظیر بر اساس شاخصه

 .گیردصورت می« های نظم و نظم تمدنی در جهان اسلاممدل»و « جهان اسلام

 

 ـ سطح تحلیل تمدنی و درک از محیط پیرامون1
های مختلف علوم انسانی رابطه وثیق برقرار های بیرونی و شاخهانسانی میان واقعیتدر علوم 

دهد؛ زیرا اساساً است. با کشف هر پدیده در جهان اجتماعی، تحولی در علوم انسانی نیز رخ می

باشد بخشی از رسالت علم حل مسئله و عبور از بحران و رسیدن به نظم و وضعیت مطلوب می

(. از این منظر تفاوتی میان علوم تجربی و انسانی وجود ندارد. در دیسیپلین سیاست 1387)اسپریگنز، 

ای از علوم اجتماعی، این فراز و فرودها و تحولات جهان اجتماعی، سبب عنوان شاخهالملل، بهبین

های مختلف و سطوح مختلف تحلیلی شده است. دو مفهوم بنیادین در مطالعات ظهور و بروز نظریه

است. آنارشی به « آنارشی»و همراه همیشگی آن یعنی « نظم»الملل مفاهیم بوط به سیاست بینمر

الملل توصیف شده است. تلقی بازیگران از این دو مفهوم، در نظام بین« دهندهفقدان قوه فائقه و نظم»

ه دیگر بیان ها اثرگذار است. بدهد و بر نوع بازیگری آنها از محیط پیرامون را شکل میتعریف آن

الملل )و عناصر ماهوی آن( بر الملل این است که طرز تلقی از نظام بینمفروض در سیاست بین

 عنوان خروجی شناخت،الملل بهمعرفت حاصله از آن اثرگذار است. در نتیجه کل دانش روابط بین

نتا، نئورئالیسم متفاوت خواهد بود. از منظر پارادایم رئالیستی )رئالیسم کلاسیک هانس جی مورگ

های بزرگ و قدرتکنت والتز و رئالیسم نئوکلاسیک گیدئون رز(، پدیده نظم به تعداد بازیگران، 

گیرد وابسته است. ها یا نوع ساختاری که شکل میها و قابلیتدر حقیقت چگونگی توزیع توانمندی
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لل تعریف شده است. از سویی المدراین رویکرد نظم بیشتر بر اساس ساختار عملی امنیت در نظام بین

ها، رژیمدیگر پاردایم لیبرالیسم، پدیده نظم و الگوی تعامل جهان پس از جنگ سرد به نهادها، 

وابستگی متقابل استوار است و این عوامل مانع اصلی جنگ و ایجادکننده نظم ها و هنجارهاو ارزش

های غیرخردگرا نظیر . نظریه(1417: 1383شوند )کلارک، کننده آنارشی تلقی میو تعدیل

بخشی متقابل عناصر، برساختگی عناصر و در انگاری، انتقادی و... نیز به عناصر غیرمادی و قوامسازه

نظام کنند: نخست نهایت برساختگی نظم تأکید دارند. سازه انگاران سه ساحت نظم را ترسیم می

است. در این ساحت به تعاملات میان ترین شخصیت این رویکرد که الکساندر ونت برجسته 1محور

که  2محورالملل است. دوم سطح واحدشود و تأکید اصلی بر محیط بینکنشگران دولتی توجه می

هاست که پیتر ها و منافع دولتتوجه عمده به عواملی نظیر هنجارهای اجتماعی و حقوقی، هویت

ین سطح به عوامل تعیین کننده درونی پرداز این رویکرد است. در اترین نظریهجی کاتزنشتاین مهم

است که جمع بین دو قلمرو قبلی است یعنی  3گراییشود. ساحت سوم کلهای ملی توجه میسیاست

شوند. عنوان دو چهره یک نظم واحد اجتماعی و سیاسی تلقی میالمللی بههم به امر داخلی و هم بین

(. سطح سوم با سطح 290: 1398)اسمیت، های تغییر جهانی است گراها پویاییدغدغه اصلی کل

 تحلیل تمدنی و دولت تمدنی همسان است.

های مهم در این قلمرو مطالعاتی این است که سطح تحلیل تمدن چگونه بر تفسیر یکی از پرسش

عنوان مثال اگر بازیگر خود را الملل( اثرگذار است. بهاز خود )بازیگر( و محیط پیرامون )نظام بین

های ملی در نظر بگیرد الملل را نیز دولتملی بداند و کنشگران اصلی در سیاست بینیک دولت 

تعارض و... متفاوت  همکاری،الملل نظیر نظم آنارشی، تفسیر بازیگر از مفاهیم محتوایی سیاست بین

ابطه های ملی مشابه خواهد شد. بنابراین رخواهد بود و در نیتجه نوع بازیگری وی نیز به سایر دولت

های الملل دولتخطی میان نوع بازیگر و نوع رفتار وجود دارد. در وضعیتی که بازیگران نظام بین

فهم نظم در های سنتی خروجی آن خواهند بود. ملی باشند، نظم مبتنی بر موازنه قوا و سایر مدل

و نوع خوانش از  های مؤثر و ایجادکننده نظمتوان تابعی از شناسایی پدیدهالملل را میسیاست بین

آن دانست. شناسایی و معرفی هر پدیده و ارائه هر تفسیری از آن بر نوع ساماندهی از نظم در سیاست 

 
1 Systemic  
2 Domestic  
3 holistic 
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کنشگران به محیط  1هایالملل تأثیر مستقیم خواهد داشت. این ساماندهی نظری، بر تعیین نهادهبین

تأثیرگذار  این محیط 2هایاز دادهالملل( و همچنین برداشت گیری سیاست بینالملل )شکلنظام بین

خواهد بود و در نهایت در صورت مثبت بودن بازخوردها سبب تکرار رفتارها و استمرار در سیاست 

  خارجی خواهد شد.

پذیرش عناصر و متغیرهای دیگر غیر از این دو متغیر به معنای نفی حضور متغیرهای متعدد نیست؛ 

زیگران ملی در بعضی مناطق ایجادکننده نظم باشند یا اینکه زیرا در تبیین هرچند ممکن است که با

در فرایند یک نظم یکپارچه جهانی  شدن،در بعضی مناطق با توجه به گسترده شدن پدیده جهانی

بخشی کمتری برخوردار باشند؛ اما این امر های ملی از قابلیت نظمرو دولتقرار داشته باشند و از این

نیست که پاسخ به پرسش محوری چگونگی ایجاد نظم صرفاً حول محور این دو لزوماً به این معنا 

زیرا ممکن است که در بعضی مناطق چنانچه که روان وئیی ها قرار داشته باشد؛ طیف از پاسخ

های خاص خود را تولید (، گفته است ما با پدیده ژئوتمدن مواجه باشیم و این مناطق دولت2012)

ها به لحاظ ماهوی از دولت ملی تمدنی موسوم است و در نتیجه این دولتکنند که به دولت می

ها و کننده منافع، ادراکتفاوت داشته باشند و به جای هویت ملی این هویت تمدنی است که تعیین

( اشاره 1422ـ  1421: 1383های سیاست خارجی آنهاست. یا چنانکه یان کلارک )گیریجهت

کند. این دولت اجتماعی مواجه هستیم که آن را از نظام کشوری متمایز می کند ما امروزه با نظاممی

ریزی رفاهی و اجتماعی برعهده توسعه کشور و برنامه ها مسئولیت مدیریت اقتصادی،دولت

 گیرند.می

 

 ـ فهم فرایندی از تمدن و ماهیت نظم در جهان اسلام2
در مقابل فهم  -فهم فرایندی از تمدن بحث نخست در مسئله فهم فرایند از تمدن این است که

الملل و نیز نظم این پرسش را در تحلیل مسئله نظم در سیاست بین -3تمدن به مثایه یک وضعیت

 
1 Inputs  
2 Outputs  

هایی برخوردار ها و ویژگیدر این رویکرد هر تمدنی یک ذات و جوهر ثابت و یکپارچه دارد و در نتیجه از شـاخص 3

 .(Hobson, 2007:15) ناپذیرنداست که ایستا و تغییر
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توان از تاریخ جهان و یا تاریخ گذشته جهان اسلام، آینده نهد که آیا میرو میجهان اسلام در پیش

جهان اسلام و یا منطقه خاورمیانه و... را پیش بینی نظم جهانی و یا نظم در یک منطقه خاص مانند 

یعنی سازی را استخراج کرد؟ های نظم گذشته الگوی نظمبندیتوان از صورتیعنی آیا می کرد؟

هنگام بررسی جهان اسلام با استفاده از رویکرد تمدن، چه تصویری از ماهیت و وضعیت نظم در 

بینی جهان اسلام، وگی با طرح این پرسش در باب پیشویلیام مک گائشود؟ جهان اسلام ارائه می

های حاکم بر تاریخ روابط آنچه که از بررسی تاریخی نظمکند که ای را طرح میچنین نظریه

 است.« حضور نهاد مسلط و غالب»و « تکنولوژی ارتباطی»آید، وجود دو عنصر به دست می المللبین

فراملی و همچنین افزایش سطح وابستگی متقابل میان المللی و تکنولوژی ارتباطی، روابط بین

: 1383ترین عناصر نظم در جهان معاصر است )کلارک، شود که از جمله مهمکشورها را موجب می

یک نظم تمدنی را شاهد باشیم باید دو ویژگی تمدنی کاملاً  (. بنابراین برای آنکه1414 - 1415

ارت بهتر غلبه مبتنی بر تکنولوژی ارتباطی و دیگری آشکار شود: نخست بسط و گسترش و یا به عب

که ممکن است ( McGaughey, 2007هم در اختیار داشتن یک )یا چندین( نهاد مسلط و غالب )

ها بر مبنای ها میان دولتدر قامت یک دولت هژمون، یک امپراتوری، یا بر اساس اتحادها و اتفاق

ای نظیر دوران عثمانی، صفوی، گورکانی و یا بر اساس وسهدکترین موازنه قوا، یا با تولد ممالک محر

وجود یک تمدن گسترده اسلامی نظیر آنچه که از صدر اسلام تا پایان دوره عباسی شاهد بودیم، 

 رخ دهد.

ید؟ آیا آالملل چگونه به دست میبحث دیگر در این مقوله این است که نظم در سیاست بین

یکپارچه و تام است؛ و یا نظمی مبتنی بر نظامات خرد و متعدد که الملل، نظمی نظم در سیاست بین

دهند، است؟ در این صورت اگر نظم مبتنی بر نظامات در کنار یکدیگر نظمی واحد را تشکیل می

اگر نظم به صورت یکپارچه ایجاد شود از آن به شود؛ المللی یاد میمتعدد باشد؛ از آن به نظم بین

بایست بین دو مفهوم در دوران معاصر می( 1416: 1383به تعبیر کلارک )شود. نظمِ جهانی تعبیر می

بر  المللی است و دیگر نظام جهان؛ زیرا پدیده دوم از منظر تأثیر،تمایز قائل شویم. یکی نظم بین

ها تأثیر نهاده است. براساس هر یک از این دو تعبیر، رابطه متغیرها حیات و آرزوهای همه انسان

ران نظیر دولت، بررسی سیر تاریخی نظم و اثر آن بر نظم آینده و...( با مقوله نظم مورد بررسی )کنشگ

توان مفروض ما این است که با وجه ایستای تاریخ مواجه نیستیم و نمی. در این بررسی گیردقرار می
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پویایی  ها قاصدان و واحدهای پیشرو وامکان احیای تمدن حتی در عصر جهانی را رد کرد. تمدن

)یک تمدن برای  توان گفت که کاربرد مفهوم تمدن در شکل مفرد آنرو میتاریخ است. از این

ها در عصر جهانی ها و همچنین احیاء تمدنمحقق نشد و عدم زوال دیگر تمدن کل زیست کره(

هند، نشانگان روشنی بر این امر است. در حال حاضر همه نیروهای موجود در جهان معاصر اعم از 

هایی نظیر پایان تاریخ و چین، ایران، مالزی، ترکیه و... در ساخت تاریخ مشارکت دارند و نظریه

این نگاه به تمدن را رویکرد  (Davutoğlu, 2014: ix – x)اند ها از اصالت افتادهبرخورد تمدن

رد فرایندی ما در درون رو بر اساس رویکاز این اند.پسابنیادگرا و یا رویکرد فرایندی به تمدن نامیده

های تمدنی )در نسبت با جهان اسلام(، خواهیم بود که هر جهان اسلام، شاهد ظهور خرده گفتمان

جهان اسلام ایفا خواهند  کدام نقشی بازیگری و نظم دهندگی در سامان بخشی به نظم تمدنی در

 کرد.

 

 المللـ موانع رسیدن به نظام مطلوب بین3

 ـ موانع گفتمانی1ـ3
بایستی به موانع گفتمانی موجود در برابر گفتمان انقلاب  الملل کنونیبه منظور تغییر در نظام بین

ترین متغیر در تغییر نظام اسلامی توجه نمود. در این بحث گفتمان انقلاب اسلامی به مثابه مهم

تمان کلان شود. پیشفرض بحث حاضر این است که فرایند تغییر در گفالملل در نظر گرفته میبین

های مختلف زمانی در حال گسترش الملل، ایجاد یک خرده گفتمانی است که در دورهنظام بین

است. بنابراین ضروری است موانع گفتمانی یا منازعات گفتمانی ایجاد شده در برابر این گفتمان 

و همچنین « انعمحتوای مو» ،«های ایجاد موانعریشه»مورد مداقه قرار گیرد. در این بخش لازم است 

را بررسی نمود تا هم بتوان در بعد نظری و هم عملی به نقد موانع موجود « موانع نحوه دوام و بقاء»

ریزی کرد. موانع گفتمانی موجود بر سر تری برای نظم مطلوب برنامهپرداخت و با نگاه واقع بینانه

ستنباط کرد. به این معنا که انقلاب توان از خود گفتمان انقلاب اراه گفتمان انقلاب اسلامی را می

، دشمن و یا ضد خود را تعریف کرد. در «دیگر»اسلامی هویتی به جامعه ایران داد که بر اساس آن، 

های معارض به معیار مناسبی در تعیین و شناخت گفتمان« نه شرقی نه غربی»این باب الگو و مدل 
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ترین موانع در برابر ا انقلاب اسلامی که مهمدهد. بر اساس این الگو دو گفتمان معاصر بدست می

 شدند شرق کمونیست و غرب لیبرالیست محسوب می شدند.آن قلمداد می

تا پیش از فروپاشی شوروی، در کنار لیبرال دمکراسی، مانع گفتمانی کمونیسم نیز از اهمیت 

نظیر مکاتب  -جدیدیهایی برای احیای آن در اشکال برخوردار بود. اگرچه در مقام نظر تلاش

این مانع گفتمانی در عمل نیز  شود؛ اما با از میان رفتن اتحاد جماهیر شوروی،می -نئومارکسیستی

شود؛ زیرا سقوط برداشته شد و این گفتمان دیگر مانعی جدی در برابر انقلاب اسلامی تلقی نمی

با پایان جنگ سرد و  . اماسیاسی کمونیسم، بقاء تئوریک آن را با چالشی جدی مواجه ساخته است

الملل از الملل در برابر غرب و خروج نظام بینفقدان حضور کنشگری قدرتمند در عرصه روابط بین

گرایی، آمریکا در صدد برآمد تا با استفاده از مقدورات فضای دو قطبی و گرایش آن به تک قطبی

 اسی بر جهان را تحقق بخشد.خود رویای هژمونی خود یعنی پایان تاریخ و سلطه لیبرال دمکر

پذیرش سیادت آمریکا از سوی کشورهای قدرتمند غربی و کشورهای سابقا کمونیست، نگاه 

آمریکا را به سمت حوزه پیرامونی غرب یعنی جهان اسلام معطوف داشت. هر چند تقابل غرب با 

ابل آمریکا )غرب( با اسلام ریشه در حوادث تاریخی از بدو ظهور اسلام تا کنون دارد؛ اما آغاز تق

آمیز است: حرکت آمریکا برای تبدیل شدن جهان اسلام در دوران معاصر ناشی از دو فرآیند تعارض

گرایی(. این دو به قدرت هژمون و دیگری روند بیداری و نوزایی در کشورهای اسلامی )اسلام

الملل اجازه بروز و نفرآیند در دوران جنگ سرد به دلیل دو قطبی بودن فضای عملیاتی سیاست بی

یافت؛ بنابراین مانع لیبرال دمکراسی در جدالی آشکار با جهان اسلام قرار دارد، و در همین ظهور نمی

از اسلام، در کانون آن و خط مقدم  )ره(حال جهان اسلام که جمهوری اسلامی و قرائت امام خمینی

 دید برای دوام در جهان معاصر است.هایی جمنازعه با غرب قرار دارد، در حال بازتولید گفتمان

طلبی، گرایی، برتریفرایند تبدیل آمریکا به بازیگری هژمون در جهان، ناشی از رسالت

است.  بیست و یکگرایی خاص آمریکایی در قرن و مذهب سازیگرایی، دشمنهنجارسازی، جهان

کشور در گستره جهانی گانه مذکور، تعریف منافع و تهدیدات برای این های ششبراساس مؤلفه

پردازان و سیاستمداران صورت گرفت. مناطق ژئوپلیتیک جهان نظیر خاورمیانه در کانون توجه نظریه

گرا در این منطقه بر شدت تعارض های اسلامآمریکایی قرار گرفت. از سویی دیگر بیداری جنبش

تعارض فعال »با « رض ژئوپلیتیکیتعا»خاورمیانه افزود. به عبارت دیگر  گرایانمیان آمریکا و اسلام
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هایی از آغاز جنگی صلیبی جدید در عصر پست مدرن را به یکدیگر پیوستند تا نشانه« ایدئولوژیکی

ها قبل از فروپاشی نظام دو قطبی با حوادثی آشکار کنند. زیرا تحولات درونی جهان اسلام که از سال

 -المللهای آن در عرصه بینبی در منطقه و بازتابهای انقلانظیر انقلاب اسلامی ایران و سایر جنبش

گرایی در درون جوامع های اسلامی در جهان اسلام، افزایش اسلامنظیر موجودیت یافتن جنبش

خود را نمایان ساخته بود سبب شد که غرب به رهبری آمریکا در صدد  -غربی )سونامی اسلامی(

ها به دنبال خاموش در حوزه پیرامونی خود که سالچاره جویی برای مبارزه با روند نوزایی درونی 

ها فترت ناشی از خمودگی جهان اسلام، نگه داشتن آن بوده است، برآید. بنابراین این بار پس از سال

 اند.آرایی در برابر هم پرداختهدو رقیب دیرینه، بار دیگر به صف

اسلامی، گفتمان لیبرال دمکراسی حاکم ترین مانع گفتمانی در برابر گفتمان انقلاب بنابراین مهم

الملل کنونی است که نه به مثابه یک مانع خنثی، بلکه به عنوان مانعی که در فضای تهاجمی بر نظام بین

و پویا در برابر گفتمان انقلاب اسلامی، در حال کنشگری است. اگرچه ممکن است که این پویایی 

خواهد شد، اما بخش هنجاری آن از اهمیت  گرگری جلوهفقط در عرصه قدرت سخت و نظامی

باشد. زیرا آنچه که برای جهان غرب از اهمیت برخوردار است تغییر ایستارهای بیشتری برخوردار می

سازی سازی یا آمریکاییموجود در جهان اسلام و تطبیق دادن آن با هنجارهای غربی )پروژه غربی

باشند و نوعی اسلام از اسلام که از بعد سیاسی تهی می هاییباشد. به همین دلیل از قرائتجهان( می

 کنند.گرایانه غربی نداشته باشد حمایت میهای مادیگرایانه که هیچ تعارضی با اندیشهسطحی

ای تعاملی برقرار لازم به ذکر است میان گفتمان حاکم و قدرت )نرم و سخت( همواره رابطه

باشند و این فرایند ت دائماً در حال بازتولید یک دیگر میاست به این معنا که گفتمان حاکم و قدر

الملل کنونی شود. قدرت هژمونیک آمریکا در نظام بینبخشی متقابل در هر دو عرصه میباعث قوام

الملل کنونی شده است و غرب همواره در تلاش موجب حاکمیت لیبرال دمکراسی بر فضای بین

سلطه لیبرال دمکراسی بر جهان را مشروعیت بخشد. یعنی های مختلف مشروعیت است تا با شیوه

توان لیبرال دمکراسی را به عنوان یک واقعیت بیرونی در نظر گرفت که برساخته تعامل موجود می

دهد، و با باشد. این گفتمان هویتی به جوامع تحت سیطره خود میالملل کنونی میدر نظام بین

شود. تقویت این هویت تمان و مشروعیت آن بازتولید میگیری هویت این جوامع مجدداً گفشکل

گیرد؛ مثلاً گاه ممکن است یک کتاب توسط دانشمندی به نام پایان از طرق مختلف صورت می
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تاریخ تألیف گردد و این اعتماد به نفس را به افراد وجوامع حاضر در اردوگاه لیبرال دمکراسی دهد 

ها ای دیگر با نگارش برخورد تمدنز سویی دیگر نویسندهکه گفتمان موجود شکست ناپذیر است. ا

تلاش کند انسجام درونی اردوگاه غرب را با دشمن سازی افزایش دهد. هر دو اثر یک نوع کارکرد 

هم بازتولید هویت و نهایتاً بازتولید مشروعیت گفتمان لیبرال دمکراسی در جهان غرب دارند و آن

کند و مفاهیم پس از تعریف به تعریف مفاهیم را مشخص می است. بنابراین این قدرت است که

عنوان مثال گفتمان حاکم لیبرال دمکراسی، زمانی شرق کنند. بهشدن، قدرت را بازتولید می

کرد و امروزه جهان اسلام را، البته قرائتی از اسلام که با منافع کمونیست را دشمن خود تعریف می

 را. غرب در تضاد باشد نه هر قرائتی

غرب تلاش خواهد کرد با مشروعیت بخشیدن به گفتمان لیبرال دمکراسی در جهان اسلام و به 

بنیان را با خلاء تئوریک مواجه خصوص در درون گفتمان انقلاب اسلامی، این حوزه گفتمانی ایمان

درون یی از هاسازد. چناچه در سی سال گذشته با آن مواجه بودیم، غرب همواره در صدد بود گروه

ها را در مقاطع نقلاب اسلامی را به خود جذب نماید و گفتمان انقلاب نیز بیشترین ضربهگفتمان ا

گراها، متحمل شده است. از سویی دیگر غرب راهکار دیگری نیز از درون مختلف انقلاب از غرب

ل دمکراسی کند و آن هم ارائه قرائتی از اسلام است که در تضاد با لیبراجهان اسلام پیگیری می

تواند در آینده به مثابه خرده گفتمانی که از درون نباشد. نظیر قرائت اسلام میانه روی ترکیه که می

 جهان اسلام برآمده در برابر گفتمان انقلاب اسلامی قرار گیرد.

ترین گفتمان در برابر گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان لیبرال دمکراسی است در هر صورت مهم

پس از شناخت آن و راهکارهایی که این گفتمان برای ترویج خود در نظر گرفته است  که بایستی

ترین راهکار نیز ارائه قرائتی ناب از اسلام است که در پرتو ریزی کرد. مهمبرای برداشتن مانع برنامه

آن بتوان جهان اسلام را ساخت و به سمت تکامل سوق داد. انقلاب اسلامی نخستین گام از این 

رحله را برداشته و بستر مناسب برای اجرایی سازی سایر مراحل را ایجاد کرده است. گفتمان لیبرال م

دمکراسی مدعی است که برای تمامی نیازهای بشر پاسخی کارآمد فراهم کرده است، لذا بهترین 

اتکاء به رو با های پیشراهکار برای مقابله با این گفتمان ارائه پاسخ و راهکار برای تمامی پرسش

های زندگی فردی تا کلان سطوح رو از خردترین لایههای پیشقرائت ناب از اسلام است. پرسش

 گیرد که شایسته است متخصصین فن بدان عمل نمایند.اجتماعی و سیاسی را در بر می



 

  

 در جهان اسلام« نظم»مسئله  یبندو صورت یتمدن لیتحل

 12                    1402  پاییز |  (30)3  شماره  |  10 سال

 ـ موانع ساختاری2ـ3
وجود در نظام از جمله موانع دیگری که در بخش موانع شایسته بررسی است، موانع ساختاری م

الملل کنونی است نظام بین 1ترین مانع ساختاری، محیط و یا همان ساختارالملل کنونی است. مهمبین

الملل بر اساس موازنه شود. ساختاری کنونی نظام بینهای بزرگ بدان شکل داده میکه توسط قدرت

نماید. این رویکرد ا الزامی میر« همه علیه همه»شکل گرفته و با ایجاد نظامی آنارشیک، نزاع  2قدرت

داند و لذا با در نظر می« گرگ انسان»کند که انسان را در حقیقت بازگشت به قرائتی از انسان می

گرفتن سرشت ناپاک و شریر انسان چنین تحلیلی از روابط خارجی کشورها که تبلور اراده جمعی 

الملل کنونی در حقیقت ساختار نظام بینها در نهاد دولت است را به نمایش در آورده است. انسان

شناسی( شکل گرفته که مغایر شناسی و انسانشناسی، هستیهای فرانظری )معرفتبر اساس مفروضه

 با مبانی فرانظری اسلامی است.

گردد. هنگامی گیری نظام میبر اساس این مبانی است که افزایش و ازدیاد قدرت معیار شکل

گیرد، هنگامی که دو های متوازن باشند، نظام موازنه قوا شکل میتها به صورت قدرکه قدرت

ابرقدرت وجود داشته باشند، نظام دوقطبی و هنگامی که یک ابرقدرت و یا قدرت هژمون در نظام 

شود. از سویی دیگر در این رویکرد این نوع باشد، نظام تک قطبی و امپراتوری جهانی ایجاد می

کند رفتارهایی در صدد گیری بازیگران را مجبور میالملل پس از شکلبینشود که نظام ترویج می

ازدیاد منافع از خود بروز دهند؛ زیرا در غیر این صورت توسط سایرین نابود خواهند شد. به بیان 

سازی آن دیگر اخلاقیات و یا عدالت در این نوع ساختاری جایگاهی ندارد و صرفاً قدرت و بیشینه

 شود.الملل محسوب میراه کشورها در کنشگری در نظام بیناست که چراغ 

توان به مبانی نظری الملل کنونی میپردازان مشهور در علم روابط بینبا نگاهی به نظریه

عنوان مثال مورگنتا بر این باور است که منافع ملی چراغ راه کشورها محوری دست یافت. بهقدرت

یابی به تواند به عنوان ابزاری برای دستشد و لذا افزایش قدرت میباالملل میدر رفتار در نظام بین

منافع ملی به کار رود. کنت والتز از دیگر نظریه پردازان بر این باور است که بازیگران، ساختار نظام 

کنند و این ساختار ها دهند و پس از آن در مقابل آن وضعیتی انفعالی پیدا میالملل را شکل میبین
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2 Balance of power  
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هایی مخالف جریان اصلی در روابط نمایند. اگر چه دیدگاهها را تعیین میکه رفتار آنهستند 

الملل شود که بر اخلاق، فرهنگ و در کل به نقش امور فرهنگی در روابط بینالملل مشاهده میبین

ملل الکنند، اما همچنان جریان حاکم که بر این اصل استوار است که ساختار نظام بیننیز تأکید می

 از اهمیتی ویژه در تعیین نوع رفتار بازیگران دارد.

لازم به ذکر است بر خلاف این ساختار قدرت محور، ساختاری که مطلوب اسلام است ساختار 

نماید. اسلام های ایمانی تقسیم میکه اسلام، جهان را بر اساس حوزه بنیان است. به این معناایمان

کند. همزیستی مسالمت آمیز را مبنای این ارالکفر تقسیم بندی میساختار را بر اساس داراسلام و د

شود. ای که خواهان نزاع باشند )دارالحرب( وارد منازعه میدهد و فقط با حوزهتقسیم بندی قرار می

الملل کنونی اصل بر منازعه است، اما در نظام مطلوب اسلامی اصل به بیان دیگر در ساختار نظام بین

آمیز است و اسلام با ایجاد قراردادها و شرایط مختلف همواره تلاش دارد سالمتبر همزیستی م

 وضعیت را به سمت صلح سوق دهد.

 

 های نظم در جهان اسلام و ترسیم نظم تمدنیـ مدل4
گونه نظم فعلی ورود به بحث نظم تمدنی در جهان اسلام از این منظر حائز اهمیت است که همان

های سیاست خارجی گیریاسلام و یا منطقه خاورمیانه، برایند و نتیجه جهتموجود در سطح جهان 

های متعدد بازیگران عمده باشد، نظم آتی جهان اسلام نیز برایند کنشگریدهنده میبازیگران نظم

های مختلف به بازیگران ای حاضر خواهد بود. علت تفاوت چگونگی ایجاد نظم در دورهمنطقه

شود؛ زیرا نظم تابعی است از چگونگی قرار گرفتن بازیگران در کنار یکدیگر یدهنده مربوط منظم

ای نظم خاص خود را دارد. کنند. یعنی هر دورهساز هستند که نظم را ایجاد میو این بازیگران سیستم

های خارجی موجود تلاش برای فهم نظم تمدنی در جهان اسلام، تلاشی است در جهت فهم سیاست

 شوند.به نظم منتهی میو فعال که 

ایجاد نظم از »در باب مسئله نظم در جهان اسلام به انواع مختلفی اشاره شده است که به دو مدل 

ایجاد نظم از طریق بازیگران محیط »و « ایطریق نیروها و بازیگران محیط بیرونی و یا فرامنطقه

ای یا ی بزرگ، یا فرامنطقههامطرح شده است. در مدل نخست، نظم از طریق ورود قدرت« داخلی

شود که به دو صورت میزبانی و تهاجم قابل تقسیم است. به این معنا که ممکن است هژمون ایجاد می
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های بیرونی در جهان اسلام و یا مناطق های اسلامی به دلیل ضعف، خواستار حضور قدرتکشور

ای های منطقهرخ داده است که قدرتمختلف باشند، مانند آنچه که برای آمریکا در منطقه خاورمیانه 

باشند و در صورت دوم ممکن است حضور بر کننده و میزبان این حضور میمانند عربستان تسهیل

اساس تهاجم باشد. مانند حضور پرتقال، انگلستان، روسیه و در برخی موارد حضور آمریکا )حمله 

دهنده محیط داخلی، سه یق بازیگران نظمبه افغانستان و عراق(. در مدل دوم یعنی ایجاد نظم از طر

های ملی با ویژگی قدرت ظهور دولت»، «نظریه وستفالیای اسلامی»توان ارائه داد: تصویر را می

؛ که هر سه رویکرد شواهدی داشته که «ظهور دولت تمدنی»و در نهایت « ایبزرگ یا هژمون منطقه

 شود: در ادامه به تشریح آن پرداخته می

 وستفالیای اسلامی ـ نظم1ـ4
توان رویکرد وستفالیای اسلامی نامید. این رویکرد آشکارا الگوبرداری از رویکرد نخست را می

میان  1648های سی ساله مذهبی و در سال ای که در پایان جنگم است. عهدنامه1648وستفالیای 

وستفالیایی علت (، خوانش 74: 1384های اروپایی منعقد شد )کندی، ها و پروتستانکاتولیک

داند که سبب شده در مناطق مختلف جهان اسلام نظمی و آشوب را جدال و منازعات مذهبی میبی

هایی بسیار بالا باشیم و بر این باور است که با پذیرش پلورالیسم و مثلاً منطقه خاورمیانه، شاهد تنش

ظمی ریشه در امنیت نیابد؛ زیرا بینظمی تقلیل میحرکت به سمت تکثرگرایی، مسئله بی

شناختی دارد و از مسائل مرتبط با هویت نظیر مسائل ایدئولوژیک آغاز شده و در مسائل هستی

شود. در این رویکرد سکولاریسم )پلورالیسم سیاسی( ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و... نمایان می

عی سکولاریسم شود و به نوهای موجود در جهان اسلام معرفی میبهترین نسخه برای کاهش تنش

جنگند منطق نماید؛ زیرا در برابر نیروهای ایدئولوژیک که بر اساس ایمان میاسلامی را ترویج می

رسد. به دیگر بیان صرفاً مواجهه و مانع ایجاد کردن در قدرت و برتری در منازعه به نتیجه لازم نمی

مانند جریان جهادی )القاعده، ای کند، بلکه پدیدهنظمی کفایت نمیبرابر پدیده ایجادکننده بی

زا بودن خود را از دست دهند و بایست به نوعی مدیریت شوند که ماهیت بحرانداعش و...( می

پذیری آن حداقلی شود. سیاست خارجی کشورهای منطقه در چنین وضعیتی تعامل امکان برگشت

وجود ندارد که عملاً شوند، زیرا هیچ دولت دینی ها به صورت حداقلی میحداکثری است و تنش

عنوان دولت عقلانی را به یا رئالیسم سیاسی و الگوی سکولارزا باشد. وستفالحامی یک پدیده آشوب
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عنوان مبنای سیاست خارجی، نمود. ویژگی اصلی الگوی اصلی سیاستمداری، جایگزین دین، به

الملل شناخته شده است. هم صلح عنوان هنجار سیاست عدم مداخله در روابط بینمعاهده وستفالیا به

آگزبرگ و هم در یک قرن بعدش معاهده وستفالیا با تطبیق و پذیرش این الگو که حاکم باید دین 

قلمروش را خودش تعیین کند تساهل دینی و عدم مداخله در زمینه دینی را در امور داخلی دیگر 

یکی از الگوهای اصلی  -ها راولتو یا به عبارت دیگر همان تکثرگرایی دینی در بین د -هادولت

(. به بیان دیگر این معاهده وستفالیا بود که نقش 13: 1384الملل مدرن قرار داد )نقیب زاده، نظم بین

« 1الیزابت نشاکمن هورد»های داخلی را تعیین کرد. الملل و سیاستو کارکردهای دین در روابط بین

ه از معاهده وستفالیا بیرون آمد لائیسم بود، که فراتر از در تأیید این مسئله براین باور است که آنچ

ای معرفی عنوان گفتمان جهانی شدهسکولاریسم می باشد. لائیسم برآمده از وستفالیا خود را به

 .(Shakman Hurd, 2004: 77) باشدهای دینی میکند که به مثابه راه حلی برای جنگمی

 های بزرگ اسلامیـ نظم قدرت2ـ4
دهنده سازی در جهان اسلام و یا مناطق مختلف آن از طریق ظهور بازیگران نظمرویکرد دوم نظم

ای از های بزرگ یا جهانی است. در این رویکرد نظم منطقهدهندگی در سطح قدرتبا توان نظم

 ,waltz Kennethشود که ماهیتی شبه امپراتوری دارند )ای ساخته میهای منطقهطریق قدرت

2012; Kissinger, 2016 در این نظریه نظم منطقه از موازنه قوای داخلی در منطقه به دست .)

دهنده نظیر در ترین سطح قدرت نظامی نظمیابی کشورهای مختلف منطقه به عالیآید و با دستمی

ای در یک وضعیت تثبیت ای و یا قدرت نظامی بسیار گسترده، نظم منطقهاختیار گرفتن قدرت هسته

ایران و عربستان و... به بمب اتم امکان یابیگیرد. همچون رژیم صهیونیستی، با دسته قرار میشد

شود. تکثیر این الگو در کل جهان اسلام، کنترل حداکثری بر عوامل ای فراهم میایجاد موازنه منطقه

سویی دیگر  زا را در پی خواهد داشت، نظیر آنچه که میان هند و پاکستان رخ داده است. ازآشوب

های جهادی در جهان اسلام این کشورهای قدرتمند ملی از توان مواجهه بسیار بالایی با جریان

ها به خارج از جهان اسلام برخوردار خواهند بود و این قابلیت کنترل سبب خواهد شد که این گروه

هایی آشوب و های جهادی از کشورمنتقل شوند و یا خنثی و منفعل شوند؛ زیرا غالب این گروه

ها مستقر هستند و توان تأمین امنیت برای های فرومانده در آنکنند که دولتسازی را آغاز میناامن

 
1 Elizabeth Shakman Hurd 



 

  

 در جهان اسلام« نظم»مسئله  یبندو صورت یتمدن لیتحل

 16                    1402  پاییز |  (30)3  شماره  |  10 سال

گیرد. های سلبی در حالت حداکثری قرار میخود و منطقه را ندارند. یعنی در این وضعیت مؤلفه

امنیت در محیط داخلی دهنده، امکان حفظ های نظمهای ضعیف با اتحاد و ائتلاف با دولتدولت

جویانه نظامی و مبتنی بر کنترل کنند. سیاست خارجی چنین دولتی کاملاً مداخلهخود را پیدا می

شمسی درمنطقه خاورمیانه و برخی  50تا  20های توان در دههکانون آشوب است. این الگو را می

عاتی مانند عمان )جنگ مناطق همچون شمال آفریقا مشاهده کرد. حضور محمدرضا پهلوی در مناز

ظفار( و تلاش برای کنترل محیط پیرامونی خود در همین الگو قابل تحلیل است. گزاره دولت ابدی/ 

جاودان در مورد امپراتوری عثمانی چنین کارکردی داشت که سبب شد رقیب اصلی آن یعنی غرب 

لی آن به صورت های داخدست کم گرفته شود و در نتیجه عدم شناخت تحولات غرب و پویایی

 غیرارادی در دستور کار قرار گیرد. نتیجه این عمل تجزبه امپراتوری عثمانی و شکست از غرب بود

(Davutoğlu, 2014: ix- x؛ بنابراین) های بزرگ، محدود به قدرت نظم مبتنی بر حضور قدرت

 گیرند.های فرهنگی و اقتصادی در درجه دوم اهمیت قرار مینظامی امنیتی، شده و عرصه

 تمدنی ـ نظم3ـ4
است. « های تمدنیدولت»رویکرد سوم برای ایجاد نظم در جهان اسلام و مناطق مخلتف، ظهور 

گوید دو رویکرد نسبت به تمدن یعنی رویکرد تعددگرایانه و می« 1ژاکلین بست»گونه که همان

می متعددگرایانه سیاسی جهانشمول تأثیری متقابل بر یکدیگر دارند و اگر ما در صدد هستیم که مفهو

از تمدن را ترویج دهیم باید رابطه بین معیارهای جهانشمول و معیارهای خاص آن تمدن را جدی 

معتقد است:  (xi :2014)به بیان دیگر همانگونه که احمد داوود اوغلو  (.Best, 2007:182بگیریم )

قرار داد: نخست هژمونی تمدنی توان مورد اشاره در بررسی نظم جهانی دو مدل نظم تمدنی را می»

هایی همانند نظم و آنارشی که از در مدل کثرتگرا، مقوله«. گراو دیگری تعامل تمدنی کثرت

های یابد. هر تمدنی با توجه به میزان قابلیتالملل است تحلیل متفاوتی میترین مفاهیم روابط بینمهم

برآمده از نظم تمدنی را دارد، ولی این  خود در نظام تمدنی جهانی، قابلیت بازیگری در محیط

کند، بلکه هر تمدنی بسته به میزان قدرت تمدنی خود بودن بازگشت نمیها تنها به تمدنقابلیت

های آفرینی کند و این امر هم در عرصه داخلی و هم در عرصه جهانی و رقابتتواند نقشمی

خواهیم داشت. مثلاً تمدن چینی، تمدن ایرانی هایی یابد. در این تفسیر تمدنتمدنی مصداق میمیان

 
1 Jacqueline Best 
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ها ضمن حفظ هویت خود و اسلامی، تمدن ترکی اسلامی، تمدنی مالایی اسلامی و... که همه آن

گر و کانونی خود شکل برخورداری از استقلال هویتی از تمدن مدرن غربی، بر اساس ایده هدایت

 باشند.ن تعدیل آنارشی برخوردار میخواهند گرفت و در نظم سازی مشارکت کرده و از توا

ترین اهداف، تقلیل مصائب آنارشی است که برای الملل یکی از مهمدر مطالعات روابط بین

شود. در وضعیت نظم تمدنی از مصائب آنارشی کاسته های متعددی ارائه میحلعبور از آن راه

شود، دوران منازعه میان آورده می ای که برای این وضعیتشود. نمونهشود و به نوعی تعدیل میمی

 :Hall & Jackson, 2007امپراتوری سیکاگاهارا تا دوران استقرار مجدد میجی در ژاپن است )

شود. همچنین الملل می(. این ظرفیت، سبب تعدیل فقدان قوه فائقه و آنارشیک بودن نظم بین8 -7

دارد این است که کامیاب میسازوکاری دیگری که دولت های تمدنی را در تعدیل انارشی 

های بزرگ که صرفا بر کنترل امنیتی و یا اقتصادی تأکید دارند، های تمدنی برخلاف قدرتدولت

امکان حضور فعال در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و... را به موازات هم در اختیار دارند 

حوزه اعتبار و نفوذ مشخصی برای خود ایجاد توانند (. و از این طریق می1398)نوروزی و حاتمی نیا، 

. این نوع نظم در دوران صفوی، عثمانی وگورکانی در جهان (Collins, 2007:132-147)نمایند 

تواند در عنوان نمونه تاریخی قابل مشاهده و با اصلاح معایب و تطیبق آن با جهان جدید میاسلام، به

افزاری دارد و هم دهندگی هم حالت سختوضعیت نظم دوره معاصر نیز به کار گرفته شود. در این

های تمدنی از طرق مختلفی که نقطه آغاز آن عناصر افزاری و تعامل میان دولتجنبه فرهنگی و نرم

عنوان مثال دولت فعلی (. به1399شود )نوروزی و خاتمی نیا، فرهنگی همچون زبان ایجاد می

 -باشد؛ زیرا بیشترین سهم آن در قدرت اقتصادی تواند یک دولت تمدنیعربستان سعودی نمی

ای را ایجاد کند. های خارج از منطقه نظم منطقهنظامی است که تلاش دارد با اتکاء به قدرت

که این محصولات فرهنگی عربستان سعودی در منطقه و جهان اسلام بسیار محدود است. در حالی

های فرهنگی، اجتماعی برعکس است .. در عرصهرویه در کشورهایی نظیر ترکیه، ایران، مالزی و.

(Al-aidrus, 2009.) دار دولت تمدنی هستند. هنگامی که عدول از غرب غالب این کشورها داعیه

هایی از آن بایست نشانهیابد لاجرم میبودهای موجود( در سطوح مختلف ظهور و بروز می )دیگر

یابد نیز جستجو کرد. سیاست خارجی تسری می شود و بهسازی شروع میرا در سیاست که از دولت

شوند، گر تولید یا بازتولید میها در ابتدا توسط ایده هدایتچنانچه در مباحث نظری گذشت تمدن
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کنند که از طریق این محصولات کنند. این نهادها محصولاتی را تولید میسپس نهادهایی را ایجاد می

در عرصه سیاست این مقوله به چگونگی تولید و بازتولید یابد. ارتباطات تمدنی قبض و بسط می

کند. شود. در این فرایند دولت تمدنی منابع تولیدکننده قدرت خود را بازشناسی میقدرت تعبیر می

شوند. از این روی های بکارگیری آن مشخص و اهداف آن متعین میاین منابع نهادینه شده و روش

یابد. در این وضعیت سیاست خارجی چنین ها کاهش میگریها و کنشگیریسردرگمی در جهت

گیرد. توان مقابله فرهنگی در کنار توان مقابله اقتصادی، های چندبعدی قرار میکشوری در حالت

گرا در جهان اسلام و یا منطقه نظامی و سیاسی برای مدیریت یک بحران و یا پدیده مخل و آشوب

این جهت دولت تمدنی امکان کنش متکثر را دارد.  د. و ازشودر وضعیت حداکثری وارد عمل می

شود. در نظم تمدنی در وضعیت کنش متکثر است که تفاوت دولت تمدنی با دولت ملی نمایان می

های بزرگ، دولت تمدنی از گستردگی بیشتر متغیرها بر خلاف نظم وستفالیایی یا نظم مبتنی بر قدرت

 .کنولوژی ارتباطی( و همچنین کارکردی برخوردار استهای ارتباطی )تها، کانالو شاخص

رسد که بازیگران تمدنی مدل مطلوب در جهان اسلام با توجه به تجربه تاریخی به نظر می

آیند؛ زیرا از آنجایی که دولت تمدنی بازیگری متکثر و تکثر گراست، دهندگی به شمار مینظم

لل به سمت پیوست به تکثرات مختلفی در حرکت المیعنی هم در داخل متکثر است و در عرصه بین

تواند به نحو مناسبی قدرت نرم و سخت را با یکدیگر تلفیق کرده و از این مزیت رو میاست، از این

فرهنگ،  های تمدنی معمولاً چند دین، زبان،عنوان مثال دولت(. بهkatzenestein, 2010بهره ببرد )

های خود دارند. مثلاً در بحث زبان دولت تمدنی صرفاً قرار گرفتن زبانژاد، قوم، و ... را در درون ن

صورت همزمان استفاده تواند از چند زبان بهمتعدد در کنار یکدیگر نیست، بلکه جامعه تمدنی می

عنوان مثال ایران عهد صفوی، مند شود. بهنماید و از مزایای هر یک در سطح بسیار مطلوبی بهره

عربی و ترکی به موازات هم نی نمونه بسیار مناسبی است که در آن زبان فارسی، عثمانی و گورکا

دادند )نوروزی و های مختلف موضوعی را پوشش میها حوزهشود و هر یک از آناستفاده می

 (.1399نیا، خاتمی

های تمدنی از توان کافی برای ها و تکثرگرا بودن آن، دولتبا توجه به تکثر درونی تمدن

باشند. طرح این بحث به ختاربندی مجدد شهرهای خود و همچنین حکومت جهانی برخوردار میسا

این دلیل است که یکی از مباحثی که در مطالعات ارتباط میان تمدن و مسئله نظم اهمیت دارد، نقش 
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ساختاربندی مجدد چندفرهنگی شهرها و حکومت جهانی مشارکتی است. پرسش اساسی در این 

کند؟ با توجه به مباحث پیش گفته، است که تمدن چگونه در نظم فرهنگی مشارکت میقلمرو این 

توان بیان داشت که تمدن از طریق چندفرهنگی ساختن شهرها و همچنین مشارکتی کردن می

کند. ساخت چندفرهنگی شهرها نمونه کوچکی از ساخت حکومت جهانی به مسئله نظم کمک می

هایی که به لحاظ (. یکی از نمونه19: 1396است )داوود اوغلو، هچندفرهنگی جهان توسط تمدن

توان از آن برای تببین این امر بهره گرفت مقوله زبان است. شهرها و تاریخی و به لحاظ معاصر می

های برجسته تواند یکی از نمونهقلمروهای تمدنی چندفرهنگی در تجربه تاریخی تمدن اسلامی می

گیرد که به نظر های تمدنی شکل میتمدنی در جهان اسلام از طریق دولتآن باشد. بنابراین نظم 

های ملی مدل وستفالیایی و های تجربه شده یعنی دولترسد در وضعیت حاضر نسبت به نمونهمی

تری باشد و امکان کاهش مصائب آنارشی و محدود سازی عوامل های بزرگ، نظم مطلوبقدرت

 آشوب برخوردار است.

 

 جمع بندی
الملل را در پی الملل، تحول نظری و مفهومی و تحلیل در روابط بینورود تمدن به سیاست بین

الملل تمرکز شده است. تبیین و تحلیل داشته است. در پژوهش حاضر بر مقوله نظم در سیاست بین

ر این های پژوهش بالملل از منظر تمدنی مورد بازخوانی قرارگرفت. یافتهماهیت نظم در سیاست بین

های علمی استوار است که برخلاف آنچه هانتیگنتون تصور کرده است، نظم در سیاست گزاره

در سیاست  نه آنکه جنگ،نظم تمدنی است؛  -حداقل در برخی از مناطق نظیر جهان اسلامالملل بین

ظم مبتنی گرا هستند نها متکثر و کثرتالملل یک جنگ تمدنی باشد. زیرا از آنجایی که تمدنبین

بخشی ایجاد می شود نه ناامنی ناشی از آنارشی؛ زیرا دولت تمدنی از بالاترین قابلیت برای بر سامان

کنترل آثار منفی آنارشی برخودار است. از این جهت که آنارشی برای دولت تمدنی مستلزم 

اسلام آنچه که بلکه فرصتی برای تعامل است. همچنین در مورد جهان  جویی بقا و امنیت نیست؛پی

آید این است که امکان ایجاد یک نظم یکپارچه بر اساس مباحث نظری و مطالعات به دست می

پذیر نیست؛ زیرا شده امکانمبتنی بر امت وجود ندارد؛ حتی در جهان نیز ایجاد یک دنیای جهانی

های دولت های اسلامی )متأثر از پیدایشصلح و ثبات در جهان اسلام حاصل حضور تمدن نظم،
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تمدنی( خواهد بود. هر دولت تمدنی یک قلمرو نفوذ و پرستیژ و حوزه اعتبار خاص خود را ایجاد 

خواد کرد و به تعبیر بهتر محیط پیرامون خود را کنترل خواهد کرد و از این جهت که بازیگر عمده 

ا اصل اولی است که در قالب دولت تمدنی ظاهر شده است، جنگ میان آنه« تمدن»و نظم دهنده 

نیست. مراد از ایجاد نظم در جهان اسلام یک نظم یکپارچه با محوریت یک کشور نیست، بلکه 

ممکن است از چند مرکز تمدنی برخوردار باشد که در کنار هم تمدن اسلامی در درون جهان اسلام 

آسیا یک  عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران یک مرکز خواهد بود، مالزی در شرقرا شکل دهد. به

مرکز خواهد بود، ترکیه در غرب آسیا )برای قلمرو عثمانی( یک مرکز خواهد بود. هر یک از این 

مراکز قلمروهای پیرامونی وابسته به خود را کنترل خواهند کرد. حوزه تمدنی ایران بر اساس مولفه 

ق به حوزه تمدن های تمدنی یعنی ایرانیت )با محوریت زبان فارسی و همزیستی تمامی اقوام متعل

ایران(، اسلامیت )با محوریت تشیع و همزیستی سایر ادیان و مذاهب(، شکل دهی گفتمان مقاومت 

توانسته است یک محیط پیرامونی تمدنی را ایجاد نماید. کشور مالزی بر اساس هویت مالای که در 

مزیستی با سایر ادیان اسلام مالایی تجلی پیدا کرده است که در آن زبان و فرهنگ مالایی با شرط ه

گیرد و محیط پیرامونی و اقوام )چینی های بودایی و هندی های ساکن مالزی( در اولویت قرار می

کند. خود یعنی کشورهایی نظیر اندونزی و... را که متعلق به گستره تمدنی مالایی هستند را متأثر می

انی را با الویت دادن به حوزه ترک کشور ترکیه را با تأکید بر مفهوم اسلام ترکی که قلمرو عثم

گیرد. بنابراین توجه به زبانان و همزیستی با سایر تنوعات زبانی و قومی و مذهبی در اختیار خود می

ها وضعیت جنگ گیری آن وضعیت اولی بین تمدناینکه تمدن یک فرایند است و در صورت شکل

ایل ذاتی ندارد؛ بهترین گزینه برای حل نیست و یا لا اقل به هیچ یک از دو سوی جنگ یا صلح تم

مسائل جهان اسلام عبور از نظریه وستفالیای اسلامی و حرکت به سمت تمدن)های( اسلامی و یا 

 های تمدنی است.دولت
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